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آیا زندگ سخت است؟
نویسنده: گروه تحریریه همداستان  |  تاریخ انتشار: 2026/06/06

هایدگر فیلسوف آلمان مگوید: اگر بخواهم با شما روراست باشم باید بویم که زندگ به شل
گریزناپذیری سخت است و این ربط به جای که هستید و جوری که زندگ مکنید، ندارد. من به آن مگویم

«اصل بقای سخت». یعن سخت از شل به شل دیر تبدیل مشود ول نابود نمشود.

از اینرو  در ي زندگ خیل خوب و عادی، جایکه کس به دیری بهخاطر عقایدش شلی نمکند و
همهچیز آرام است؛ انسان‌های زیادی مشت مشت قرص ضدافسردگ مخورند تا بتوانند خودشان را هر

صبح از داخل رختخواب بیرون بشند.

بسیاری معتقدند که پیشرفت تنولوژی، اینترنت، نخودفرن غیرارگانی و گلوتن اینجوریمان کرده و
مردم قدیم خوشبختتر بودند. شما بشنوید اما باور ننید.

هزارها سال پیش شاهزادهای هندی بهنام سیزارتا یا همان بودا گفت که «زندگ رنج است»؛ رنج یا به
زبان بودا «دوکا». هایدگر آن را «اضطراب وجودی» منامد.
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اینها را نمگویم که ناامیدتان کنم. باید بدانید چیزهای خوب و دلنشین هم در دنیا کم نیست. متوانید
از آنها در این راه کم بیرید. هر وقت داشتید در چاه غم فرو مرفتید مثل «طناب» به آن چن بیندازید و

بیرون بیایید. ی از این طنابها؛ موسیق است. اگر متوانید سازی بزنید؛ اگر نمتوانید، به آن گوش کنید.

وقتهای که شاد هستید، موسیق گوش کنید و زمان که غمین بودید، بیشتر موسیق گوش کنید. آنجا
که از هر حرکت عاجز ماندید؛ برقصید. رقصیدن بهترین و مفیدترین کاری است که متوانید برای روحتان
بنید. هرجا ریتم شنیدید که مشد با آن رقصید، خودتان را تان بدهید، حت اگر ریتم چیدن قطرههای آب
از شیروان باشد. رقص از نظر علم، همارتعاششدن با جریان هست است. با خودتان و برای خودتان
برقصید. اگر صدای خوب دارید موقع رقصیدن، آواز هم بخوانید، اما اگر صدای خوب هم ندارید، مهم نیست.

کار دیری که متوانید انجام بدهید خواندن کتاب است. خواندن کتاب به شما کم مکند آنچه را که
هیچوقت نمتوانستید تجربه کنید تجربه کنید.

تماشای فیلم هم همین کار را در ابعاد دیری مکند. اما کتاب همیشه ی سروگردن بالاتر از فیلم است،
چون قوه تخیل خواننده را بهکار مگیرد؛ و روند ذهنتر و ژرفتری مآفریند. تا متوانید کتاب بخوانید. وسط
کتابها حتماً چند صفحهای هم برای مطالعه درباره ستاره‌ها و کهشانها وقت بذارید، چون کمتان
مکند که ابعاد چیزها را بهتر درک کنید. یادتان نرود که در کل هست کجا ایستادهاید. برای همین، قدیمها
بیشتر فیلسوفها ستارهشناس هم بودند. شاید نخواهید یا نتوانید منجم بشوید. ول همیشه متوانید وقتهای که
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غمین هستید، به آسمان ناه کنید و ببینید که غمهایتان در برابر عظمت کهشان چقدر کوچ است.

طنابهای دیری هم هست؛ چیزهای مثل نقاشکردن، عاس، کاشتن ی درخت، آشپزی با ادویههای
جدید، سفرکردن، حرکت...

ما برای نشستن طراح نشدهایم. صندل از اختراعات خطرناک بشر است. بهجای نشستن قدم بزنید،
بدوید، شنا کنید. اگر مجبور شدید بنشینید.

پیدا کنید و از مصاحبت با ایشان لذت ببرید. پیداکردن دوست خوب خیل برای خودتان، همنشینهای
هم آسان نیست. اما اگر دوست خوب باشید؛ دیر یا زود چند آدم خوب دورتان جمع خواهند شد.

در ضمن، دایره دوستهایتان را به آدمها محدود ننید. شما متوانید تقریباً با همه موجودات زنده دنیا
دوست باشید؛ گلها، علفها، ماهها، پرندهها و بله حت سها و گربهها. حیوانها از آدمها هم دوستهای
بهتری هستند و برای آنها مهم نیست که ما چاقیم یا لاغر، زشتیم یا زیبا، پولداریم یا بپول. آنها ما را بقید و

شرط و فقط بهخاطر خودمان دوست دارند.

فراموش ننیم در زندگ چاه غم زیاد است ول طناب شادی هم زیاد یافت مشود؛ هرگز وا ندهید و
طناب را رها ننید. اما مراقب باشید که به طنابهای پوسیده مثل الل، دود و حت تبر و موقعیت و موفقیت
آویزان نشوید، چون از داخل چاه بیرونتان که نمآورند هیچ، بدتر رهایتان مکنند. در ته چاه جستجو کنید و
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طنابهای محم خودتان را پیدا کنید و اگر نتوانستید بیابید؛ «ببافیدش».

آدمهای انشت شماری طنابباف را بلدند، دانشمندان، کاشفان، مربیان ورزش، کمدینها و هنرمندان
همه این آدمها طنابباف هستند و طنابهای را بافتند که آدمهای دیر هم متوانند آن را بیرند و از داخل چاه

غم بیرون بیایند. چارلز اسپنسر چاپلین ی از این بافندهها است.

اگر ما امروز از بیماری سیاهسرفه نممیریم برای این است که طناب را گرفتیم که لوی پاستور سالها
پیش بافته است. «سمفون شماره پنج» طناب است که بتهوون با نُتها به هم پیوند زده است. «صد سال

تنهای» طناب است که مارکز با واژگان و خیال به هم بافته است.

شاید بیشتر طنابهای رهای را کسکه ته چاه غم زندان بوده بافته است. باید از همۀ آنها استفاده کنیم
و بهره ببریم.

 


